
نامزدهای جوایز آسیا پاسیفیک 
معرفی شدند

بــا معرفــی نامزدهای امســال جوایز ســینمای آســیا 
پاسیفیک)APSA(، دو فیلم از کارگردانان زن شامل »همه 
آنچه به‌عنوان نور تصور می‏کنیم«، ساخته پایال کاپادیا از هند 
و »آوریل« به کارگردانی دی کولومبگاشویلی از گرجستان 
در صدر نامزدها جای گرفتن��د. هر دو فیلم در پنج بخش 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین 
فیلمبرداری و بهترین بازیگری نامزد شدند. دیگر فیلم‏هایی 
که برای کســب جایزه بهترین فیلم رقابت می‏کنند شامل 
»صحرای نامیبیا« و »پایان خوش« ســاخته‏ی نئو سورا و 
»کشتن اسب مغولی« ژیائوژوان جیانگ هستند.  علاوه بر 
کاپادیا، کولومبگاشویلی و جیانگ که نامزد بهترین کارگردانی 
هم شده‏اند دیگر رقبای این بخش شامل تاتو کوتتیشویلی 
برای »برق مقــدس« و ریتی پان کارگردان مولف کهنه‏کار 
کامبوجیایی فرانســوی برای »ملاقات با پل پوت« اســت. 
معرفــی برندگان و اهــدای جوایز ایــن دوره ۳۰ نوامبردر 
مراسمی در گلد کوست، کوئینزلند، پس از نشست چهار روزه 
آسیا پاسیفیک اسکرین )۲۷ تا ۳۰ نوامبر( اهدا خواهد شد. 

 نامزدهای ایرانی
جایزه‏ آسترید لیندگرن

مجموع ۲۶۵ نویســنده، تصویرگر، مروج کتابخوانی و 
نهاد ادبی از ۷۲ کشور جهان به‌عنوان نامزدهای جایزه 
یادبود »آســترید لیندگرن« در ســال ۲۰۲۴ انتخاب 
شــدند. به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی جایزه 
سالانه »آسترید لیندگرن«، در میان نامزدهای امسال 
ایــن جایزه ادبــی از ایران ۹ چهره و نهــاد ادبی نامزد 
دریافت جایزه معرفی شده‏اند که شامل؛ احمد اکبرپور 
)نویسنده(، علی خدایی )تصویرگر(، علیرضا گلدوزیان 
)تصویرگــر(، هدی حــدادی )تصویرگر(، هوشــنگ 
مرادی‏کرمانی )نویسنده(، محمد میرکیانی )نویسنده(، 
نوید ســیدعلی‏اکبر )نویســنده(، با من بخــوان )نهاد 
ادبی( و رضا دالوند )نویسنده/تصویرگر( می‏شود. جایزه‏ 
»آسترید لیندگرن« از سال ۲۰۰۲ از سوی دولت سوئد 
برای بزرگداشــت »آسترید لیندگرن« نویسنده شهیر 
این کشــور بنیان نهاده‏ شــد. این جایزه به اشخاص یا 
سازمان‏هایی اهدا می‏شود که نقش برجسته‏ای در خلق 
ادبیات کودک و نوجوان یا ترویج آن داشته باشند. در هر 
سال بیش از ۲۵۰ فرد یا نهاد از سراسر جهان برای این 

جایزه نامزد می‏شوند.

 تجدیدنظر در مورد
هنرمندان ممنوع‏الکار

ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
حاشیه جلسه‏ی هیئت‌دولت در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: بخشــی که به‌عنوان هنرمندان ممنوع‏الکار تلقی 
می‏شوند، موارد مختلفی دارد. تمام این موارد در این دوره 
جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یک تجدیدنظر 
کلی صورت خواهد گرفت. صالحی در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که آیا وزارت ارشاد برنامه‏ای برای قانونمند 
کردن سبک موسیقی رپ دارد، بیان کرد: در این حوزه‏ها 
باید اجازه داد تا معاونت هنری مستقر شوند، مجموعه 
جدید که استقرار پیدا خواهد کرد موضوعاتی که مقداری 
مورد تفاوت نظر هســتند، تعیین‏تکلیف خواهند شد. 
انتصاب معاونت‏ها در حال طی کردن مسیر خود است. 
تا آخر مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد. مسیر انتصابات 
در وهله اول به اســتعلام‏ها باز می‏گردد که در این دوره 
سه‏گانه شده و مقداری طول کشیده است. از سوی دیگر 

خود کمیته انتصابات نیز فعال است.
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از روشنگری تا انقلاب

مرد چهل ‏سکه‏ای
نویسنده: فرانسوا ولتر
مترجم: احسان دستغیب
انتشارات:  نگاه معاصر
قیمت: 170 هزارتومان

معرفی کتاب

تهیدســت می‏گذاشت و در عین حال ثروتمندانِ وابســته به طبقه حکومتی و روحانیون کلیسایی را 
معاف می‏کرد. عنوان اثر، خود اشــاره‏ای هوشمندانه به درآمد ناچیز شخصیت اصلی داستان است 

و شــکاف‏های عمیق اقتصادی و اجتماعیِ فرانســه پیش از 
انقلاب را برجســته می‏کند. ولتر بــا به‏کارگیری طنز و کنایه 
خاص خــود، نه‏تنها ذهــن خواننده را به ســمت کنجکاوی 
می‏کشــاند، بلکه او را با مفاهیم اقتصادی نیز آشنا می‏کند و 
بدین‌ترتیب »مرد چهل ‏ســکه‏ای« را به ابزاری قدرتمند برای 
نقد اجتماعی و فراخوانــی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل 

می‏کند.
فلســفه اقتصادی ولتر با نقد نظام‏های ســنتی و حمایت 
قــوی از شایسته‏ســالاری و اصلاحــات عقلانــی برجســته 
می‏شــود. او طرفــدار رویکــردی عقلانی‏تــر و تجربی‏تــر به 
ســازماندهی جامعه و سیاست‏های اقتصادی بود، جایی که 
امکانات، کالا و قدرت سیاســی براساس استعداد و دستاورد 
فردی توزیع بشــود، نه امتیازات موروثی و به‌اصطلاح رانتی. 
ولتــر با معافیت‏هــای مالیاتی و امتیازات ویــژه به روحانیون 
و نهاد‏های کلیســایی مخالــف بود و اصرار داشــت که تمام 
طبقات اجتماعی موظف به مشــارکت در تأمین مالی دولت 
از طریــق پرداخــت مالیات هســتند. او به تجــارت آزاد بین 
کشــورهای باثبات به‌عنوان وســیله‏ای برای توسعه و تثبیت 
صلح جهانی اعتقاد داشــت، هرچند دشــواری‏های عملی 
اجــرای چنین نظامی را در قرن هجدهم تشــخیص می‏داد. 
ولتر »مرد چهل ســکه‏ای« را در دوره‏ای از تحولات عمیق در 
چشــم‏انداز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرانسه نگاشت. 

فقدان یک بازمانده

 وداع با گابو و مرسدس
نویسنده:  رودریگو گارسیا

مترجم:  وازریک درساهاکیان
انتشارات: فرهنگ نشر نو

قیمت: 150 هزار تومان

معرفی کتاب

زمانی که زوال عقل گریبان گابریل گارسیا مارکز 
را گرفته ‏بود، نویســنده‏ای که به خاطر تصویرسازی ‏
خاطرات و زمان شهرت داشت، در آستانه‏ی از دست 
دادن هر دو بود. گارسیا می‏گفت: »خاطرات، ابزار و 
ماده‏ی خام من اســت. نمی‏توام بدون آن کار کنم.« 
او بارها از پســرش گارســیا رودریگو می‏خواســت: 

»کمکم کن.«
پســر فهمیــده بود کــه بدتریــن چیــز درباره‏ی 
مرگ برای گارســیا مارکز این بود که تنها بخشــی از 
زندگی‏اش بود که نمی‏توانســت درباره‏اش بنویسد. 
حــالا گارســیا ایــن کار را در اثــر »وداع بــا گابــو و 
مرســدس« انجام داده اســت؛ خاطراتــی تلخ که با 
کشــیدن پرده‏ها، ما روزهــای قبل از مرگ گارســیا 
مارکز و همســرش مرسدس برگا را می‏بینیم که یکی 
در مکزیکوســیتی  دیگــری در 2020  و  در 2014 

درگذشتند. 
گارســیا یک کارگردان تلویزیون و ســینما به‌طور 
خلاصه در فصل‏های پراکنده، تصویری صمیمی از 
پدرش ارائه می‏دهد کــه او هرگز خودش ارائه نداده 

بود؛ فراموشــکار، ســرخورده و افســرده. افسردگی 
مارکز بــرای شــاهدان رنــج‏آور اســت. او نمی‏تواند 
بنویسد یا صورت‏های آشنا را تشخیص دهد و هنگام 
صحبت رشته‏ی کلام از دستش در می‏رود. او تلاش 
می‏کند کتاب‏های خــودش را دوباره بخواند‏ ـ عملی 
که در گذشــته از آن اجتناب می‏کرد ـ و هنگام تمام 
کردن‏شــان از روبه‏رو شــدن بــا صورتــش روی جلد 
کتاب‏هــا شــگفت‏زده می‏شــود. او یک‏بار ســردرگم 

پرسید: »اصلًا از کجا تمام این چیزها می‏آیند؟«
حتــی وقتــی زوال عقل گابــو ـ نــام محبت‏آمیز 
گابریــل گارســیا که او را بــه این نام می‏شــناختند ـ 
پیشرفت کرد، او شــوخ‏طبعی‏اش را داشت و یک‌بار 
گفــت: »من دارم حافظه‏ام را از دســت می‏دهم، اما 
خوشــبختانه فراموش می‏کنم که آن را دارم از دست 
می‏دهم.« او هنوز می‏توانســت شعرهایی را از عصر 
طلایــی اســپانیا از حفــظ بخوانــد و آواز ترانه‏های 
محبوبش آهنگ‏های »وایناتــو« را حفظ بود. زمانی 
گارســیا مارکز درخواســت کــرد او را بــه رختخواب 
خانــه‏ی کودکــی‏اش آراکاتاکای کلمبیــا برگردانند، 
جایی که روی تشــکی در کنار تختخواب پدربزرگش 
سرهنگ نیکلاس مارکز می‏خوابید، کسی که مایه‏ی 
الهام او برای شــخصیت محبوبش سرهنگ آئورلیانو 

بوئندیا در »صدسال تنهایی« شد. 
و بعد مرســده اســت، همــراه خســتگی‏ناپذیر و 

آخریــن »پیوندش«. گارســیا واکنــش آرام او در لحظه‏ی 
مرگ همســرش را به خاطر می‏آورد، وقتــی او به آرامی با 
پرســتار برای آماده کردن جســد شــوهرش کار می‏کرد، 
قبــل از این‏که خــودش را دوباره جمع‏وجــور کند، فقط 
گریه کوتاهی کرد. او به‌شــدت مستقل بود: بعد از این‏که 
رئیس‏جمهــور مکزیــک طــی یک مراســم یادبــود برای 
گارســیا مارکز در کاخ هنرهای تجسمی در مکزیکوسیتی 
به او به‏عنوان »بیوه« اشــاره کرد، او تهدیــد کرد با اولین 
روزنامه‏نــگاری کــه مواجــه شــود از برنامه‏هــای ازدواج 
مجددش خواهد گفت. گارســیا به یــاد می‏آورد که حتی 
در روزهــای قبــل از مرگــش در اوت 2020، او »صادق، 
پنهــان‏کار، انتقــادی و افراطــی« باقــی ماند و بــا وجود 
این‏که در پایان از مشــکلات تنفسی رنج می‏برد، دزدکی 

پک‏هایی به سیگار می‏زد. 
رودریگو گارسیا مادرش را به خاطر کرونا از دست داد، 
او آن لحظات تلخ را به یاد می‏آورد: »من که قادر به ســفر 
نبــودم، برای آخرین‌بــار او را روی صفحه‏ی ترک‏خورده‏ی 
گوشی‏ام زنده دیدم و دوباره پنج دقیقه بعد، برای همیشه 
رفــت. دو ویدئــوی زنده‏ی کوتــاه، که با خلأ وســیعی از 
هم جدا شــده‏اند، مرا مجبور کرده اســت که برای گفتن 

داستانم تلاش کنم.«
اگرچه گارســیا ممکن است هنوز نتواند تجربه‏ی مرگ 
اخیرش را به اشــتراک بگذارد، اما تأثیر عمیق مادرش بر 
زندگــی او و اندوه مشــترک آن‏ها در مورد از دســت دادن 
پــدرش، نویســنده گابریــل گارســیا مارکز، مبنــای این 

خاطرات کوتاه اما قدرتمند است.
روایت گارســیا صادقانه اســت، شــاید هــم باتوجه به 
مرزبندی ســفت و ســخت والدینش بین زندگی عمومی 
و خصوصی‏شــان بیــش از حد صادقانه اســت. در ســال 
1957، یک دهه قبل از انتشار »صدسال تنهایی« گارسیا 
مارکز تمام سوابق مکاتباتش را با بارگا از بین برد. حتی با 
وجود موافقت پدرش ـ گابریل گارسیا به او گفت: ‏»وقتی 

مترجم و روزنامه نگار
زینب کاظم خواه

برندشدن رویا نیست

نام‏ها از کجا می‏آیند؟
نویسنده: حسین گنجی
انتشارات: سیمای شرق

قیمت: 280 هزارتومان

معرفی کتاب
برندسازی اصیل به مفهوم خلق نسخه بهتر از خودمان، 
تلاشی مستمر است برای تبدیل شدن به آنچه هویت برگزیده ‏
قابل تمایز از انســان شناخته می‏شــود. تلاش نه‏فقط برای 
موفق شدن بلکه فردِ باارزشــی بودن و بیرون‏زدنی مبتنی بر 
خیر از چارچوب‏های معمول عصر خود. کتاب »نام‏ها از کجا 
می‏آیند« با قلم و تحقیق حسین گنجی در شهریورماه ۱۴۰۳ 
در انتشارات سیمای شرق، اثری ارزشمند در حوزه برندسازی 
شخصی به‏ویژه برای هنرمندان ایرانی است. نویسنده در این 
کتاب با رویکردی تحلیلی و جذاب، به بررسی برند شخصی 
چندین هنرمند شــاخص ایرانی پرداخته و نشــان می‏دهد 
که چگونه برند شــخصی این افراد از عمق وجودشان، یعنی 
اصالت، باورها، عادات و ارزش‏هایشان سرچشمه می‏گیرد.

انتخاب حســین گنجــی در قلمرو فرهنــگ و هنر برای 

موضــوع برندینگ، عــاوه بر اینکه حــوزه ‏تخصصی و 
تلاش‏های سالیان مدید اوست، شاید از این جهت حائز 
اهمیت مضاعف است که ازجمله ضرورت‏ها و میادینی 
است که بسامدهای متناقض و متفاوتی از نام و برند در 
آن به چشــم می‏خورد. حتی برند ایرانی در آن، سوار بر 
امواجی متلاطــم از معیارهای گاه ضدفرهنگ و حیات 
ایرانی اســت تا جایی که »اقتصاد توجه« در شبکه‏های 
مجــازی امروزیــن، »بدنامی به از گمنامــی« را کم رواج 

نداده است.
این مطالعه نام نیکِ افرادی را مورد خوانشی متفاوت 
قرار می‏دهد که علاوه بر اعتبار، عملکرد و پایبندی‏شان 
به صفاتی نیک، شایستگی و تطابقات فرهنگی‏شان به 
آنچه ایرانی نامیده می‏شود، تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، 
ملــی و فراملی به‏همراه داشــته اســت و آن را »فضیلت 
اجتماعی« می‏نامند. سعی او در مطالعه ‏افرادی است که 
اقبال هم‏عصری با ایشان را داریم و در قید حیات هستند 
تا از آنان بیشــتر بیاموزیــم؛ نیک‏نامانی همچون؛ ایران 
درودی، ژاله آموزگار، شفیعی کدکنی، شجریان، ابراهیم 
گلستان، هوشــنگ ابتهاج، محمد‏علی موحد، کامبیز 

درمبخش، محمد احصایی، بهرام بیضایی، مصطفی ملکیان، 
هادی خانیکی و محمود سریع‏القلم.

نویســنده، شــخصیت برندهای ایرانی را در جوهره‏ای از 
لیاقت، اتکاپذیری، هوشمندی و جریان‏سازی تحلیل می‏کند. 
این‏ها را داشــتن هــدف و ایســتادگی برای آنهــا می‏خواند 
به‏طوری‏کــه مهمترین رویکردهایی را کــه در هر نامی در پی 
کاوش آن است، می‏توان به‌طور خلاصه این‏گونه طرح کرد:

1ـ ارزش‏هــا، عنصــر حیاتــی برند شــخصی هســتند. 
ارزش‏های شــخصی، همانی‏انــد که مردم را با شــما ارتباط 
می‏دهند و به برند شخصی استحکام و پایداری می‏بخشند. 
البته ممکن اســت در طی زمان با آگاهی بیشتر تغییراتی از 

جنس رشد در آن ارزش‏ها رخ دهد.
2ـ برند شخصی ریشه در اصالت دارد. نویسنده با تحلیل 
برندهای شخصی هنرمندان مختلف به این نتیجه می‏رسد که 
یک برند شــخصی قوی و پایدار، زمانی شکل می‏گیرد که از 
خاستگاه اصالت و دارایی‏های ذاتی فرد آمده باشد. به عبارت 
دیگر، برند شخصی باید بازتابی صادقانه از هویت و شخصیت 

هنرمند باشد.
3ـ تلاش و اســتمرار، جان‏مایه‏ی برند شــخصی اســت. 
برندســازی راه بلنــد دوست‏داشــتنی و ثمره ‏پشــتکار در آن 

مسیری است که در آن متفاوت و خوبید.
4ـ عادات، شــکل‏دهنده برند شــخصی هستند. عادات 
روزانــه و رفتاری هنرمنــدان، به‌مرور زمان به بخشــی از برند 
شخصی آن‏ها تبدیل می‏شوند. این عادات می‏توانند از نحوه 

فرانســوا ـ ماری آروئه، فیلسوف و نویسنده فرانسوی 
عصر روشــنگری، که بیشــتر با نام مستعار وُلتر شناخته 
می‏شود، در سال 1768 رمان فلسفی طنزآمیز و گزنده 
 )L’Homme aux quarante ecus( مرد چهل سکه‏ای«
« را به رشــته تحریــر درآورد. این اثر نقــدی تند بر نظام 
اقتصــادی و نابرابــری اجتماعی فرانســه قرن هجدهم 
اســت و ولتر با پرداختن به داســتان دهقانِــی در ابتدا 
تهیدســت کــه درآمد ســالانه‏اش تنها چهل اِکو )ســکه 
نقره( اســت، به‏طــرز ماهرانــه‏ای پوچــی و بی‏عدالتی 
سیاســت‏های مالی زمان خود را افشــا می‏کند؛ به‏ویژه 
نظام مالیاتی نابرابری که بار ســنگینی بر دوش طبقات 

پژوهشگر و کیوریتور 
مریم اسفندیاری

دکترای حقوق و فقه
بهنام دارابی

خاطرات پسر گابریل گارسیا مارکز و مرسدس برگا 

ولتر در مرد چهل سکه‏ای وضعیت فرانسه پیش از انقلاب را به نقد می‏کشد


